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بادبــادک داشــت تــو هــوا چــرخ مــی زد. از بــالا بــه خانه هــا نــگاه کــرد. تــوی یــک خانــه یــک 
گربــه ی  ســیاه کنــار حــوض دراز کشــیده بــود. بادبــادک بــالای حــوض چرخید. عکســش افتاد 
تــوی آب. گربــه کــه فکــر کــرد یــک ماهــی بــزرگ تــوی آب اســت، پریــد تــوی آب و خیــس 

شــد. بادبــادک قــاه قــاه قــاه خندیــد. او از این کــه ســر بــه ســر بقیــه بگــذارد خوشــش می آمــد. 
 بعــد رفــت خانــه ی بعــدی. دو تــا بچّــه داشــتند تــوی حیــاط بــازی می کردنــد. بادبــادک ایــن ور حیــاط 
ــگ  ــد. سرشــان دن ــا او را بگیرن ــد ت ــادک دویدن ــال بادب ــا دنب ــد. بچّه ه ــاط چرخی ــد. آن ور حی چرخی
خــورد بــه هــم و دردشــان آمــد. بادبــادک قــاه قــاه قــاه خندیــد و گفــت: »چــه بچّه هــای بازیگوشــی!«

بعــد دور و بــرش را نــگاه کــرد. کنــار پنجــره ی یکــی از  خانه هــا، یــک جفــت گوشــواره ی قشــنگ بــود. بادبــادک 
گوشــواره ها را برداشــت از گوش هایــش آویــزان کــرد. تــوی هــوا چنــد تــا چــرخ زد و از این طــرف 

بــه آن طــرف چرخیــد. گوشــواره ها جیلینــگ جیلینــگ صــدا دادند. یــک کاغ 
روی درخــت نشســته بــود. صدای گوشــواره ها را شــنید. پریــد و بادبادک 

را بــه نوکــش گرفــت. او را پیــش جوجه هایــش بــرد. جوجه هــا خیلــی 
ــد.  ــوک  زدن ــادک و گوشــواره ها ن ــه بادب خوش حــال شــدند. آن هــا ب

ــود، گوشــواره ها را انداخــت و  ــی ترســیده ب ــادک کــه خیل بادب
گفــت: »چــه کاغ هــای بدجنســی! بهتــره تــا گوش هایــم 

را نکنده انــد فــرار کنــم!« بعــد تنــد از آن جــا دور شــد. 
ــت  ــوب اس ــیطنت خ ــرد: »ش ــر ک ــودش فک ــا خ او ب
ــی اجــازه گوشــواره ها را  ــد ب ــازه نبای ــه اندازه.ت ــا ب ام

بر می داشــت«.  
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